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خطبه 216
این خطبه را امیرالمومنین ع در گرما گرم جنگ صفین ایراد فرمودند .
این خطبه در حقیقت موضوع اصلی آن بیان حقوق متقابل البته با محوریت حقوق متقابل حاکمان با مردم است لذا بحث را با تعریف حق و شرح کوتاهی بر این کلمه آغاز میکنیم. 
محور اصلی این خطبه کلمه حق و حقوق است.اگر قرار شد که یک محور اصلی برای همه                    آموزه های قرآنی و همه سنت های الهی بویژه سنت های الهی در بستر تاریخ تعریف کنیم این محور اصلی محور حق و باطل است. 
میتوان تمامی آیات قرآن را بر مبنای این دو اصل تعریف کرد آیاتی که معرف حق و یا نکوهش باطل و معرفی معیارهای باطل است . حتی یکی از اسامی قرآن ، فرقان است فرقان یعنی جدا کننده و ابزار تشخیص حق و باطل.
شما در قرآن محورهای بسیاری را پیدا میکنید که اصلا  میشود همه را دسته بندی کرد که مبنای هویت مشترکشان حقانیت شان است، مثلا قرآن میفرماید: خدا حق است :(هو الحق المبین)- پیغمبر خدا حق است- دین خدا حق است( هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق)- قیامت، مرگ و قرآن حق است.
فرق بین وجود و حق چیست؟
ممکن است چیزهایی وجود داشته باشد اما حق نباشد مانند خیال، توهم .توهم یک تصور است که در باور عینی  و ذهنی وجود ندارد و ماهیت عینی ندارد.
هدف اول برداشت های اخلاقی و عملی از فرمایشات امیرالمومنین ع است و هدف دوم آشنا کردن مخاطبان با نهج البلاغه و تمرین روش برداشت از نهج البلاغه است. 
بسیاری از کلماتی که در قرآن و نهج البلاغه بکار رفته همخانواده های آن  یا مشابه لغوی آن نیز در ادبیات فارسی ما زیاد  بکار رفته و وقتی معنای شبیه را بدانیم، میتوانیم خود بخود تا حد زیادی به معنی کلمه ای که در قرآن یا نهج البلاغه بکار رفته است ، پی ببریم و مراجعه ما را تا حد زیادی به دیکشنری کاهش میدهد. 

حق به تعبیر امیرالمومنین ع که فرمودند: اَلْحَقُّ اَوْسَعُ الْاَشْیاءِ فِی التَّواصُفِ وَ اَضْیَقُها فِی التَّناصُفِ : حق آسان ترین چیزهاست به زبان و مشکل ترین کارهاست در عمل.» وقتی میخواهیم به  وصف حق بپردازیم، زبان ما دراز است و گزینه های لغوی و معانی و تعریف بسیار است اما وقتی میخواهیم به آن عمل کنیم فضا، فضای بسیار سخت و تنگ و محدودی میشود.
واژه حق معانی متفاوتی دارد:
معانی حق:
1* راستی و درستی و تطابق با واقع: 
چیزی که هم هست هم جایی که باید باشد ،هست هم راست و هم درست است و هر چیزی خارج از این تعریف باطل نامیده میشود.
 وقتی میگوییم خداوند حق است یعنی خداوند هم هست هم در موضع راست و درست هست یعنی به اعتبار اینکه ما نمیبینیمش ،حق نداریم وجودش را زیر سوال ببریم. هر چیزی که درست باشد حق و هر چیزی که نادرست باشد باطل است و هر چیزی اگر حق نباشد باطل است و اگر باطل نباشد ، حق است پس  بین حق و باطل منطقه الفراقی وجود ندارد. 
استناد قرآنی آن:
﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کانَ زَهُوقاً﴾ (الاسراء: ۸۱): وبگو که حق آمد وباطل نابود شد که همانا باطل محو شدنی وسزاوار نابودی است
فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ  فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ( یونس:32): از حق که بیرون بیایی هیچ چیزی جز ضلالت نیست.
قرآن یک طرف را حق و در همه جا حق معنا کرده ولی باطل را یکجا باطل ، یکجا کفر ، جایی دیگر ضلالت معنا کرده است لذا در مقابل حق واژه های متعددی در قرآن بکار برده شده است.
پس گاهی حق در مقابل باطل مطرح میشود که امیرالمومنین ع میفرمایند: حقٌ و باطلٌ، و لكلٍّ اهلٌ،:یکطرف حق و یکطرف باطل است و هر کدام اهلی و طرفدارانی دارند برخی اهل حق و برخی اهل باطل هستند لذا مثلا در آیات قرآن کریم آمده است که خدا حق است چون خدا هم راست و هم درست است لذا میگوییم حقیقتی بنام خداوند . هو الحق المبین.
 باز در آیات قرآن میگوییم قرآن حق است چون در قرآن چیزی و کلمه ای و حرفی از جنس باطل و ناراستی وجود ندارد. عدل حق است . قیامت حق است.مرگ حق است وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ : باور کنید یا نکنید حقیقت و راستی بنام مرگ وجود دارد که جایی سراغ تو خواهد آمد. اسلام حق است هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‌ وَ دِينِ الْحَقِّ: یعنی در این دین ناراستی و نادرستی جایی ندارد و با فطرت و انچه خداوند در نظر داشته کاملا منطبق و همسو بوده است.
عنوان حق و تعریف درست آن به قدری در زندگی انسان نقش آفرین و محوری است که  حتی وقتی مسلمانی  از دنیا میرورد قبل ازینکه پیکر بی جان او را خاک بریزند برایش تلقین میخوانند و در این تلقین یک بار دیگر گزاره های حق را در گوشش یادآوری میکنند که بدان و بفهم ای فلان بن فلان که ان الموت حق/ و صراط حق و سوال نکیر و المنکر حق / و البعث حق/ و النشر حق .... اینها را برای کسی که حیات ظاهری را از دست داده یادآوری میکنند. 
بخشی از مفهوم حیات را میفهمیم و بخشی دیگر را نمی فهمیم . بر اساس درک مادی محدود مان از حیات  که شاخص های حیات را  را در چه چیزی میشناسیم مثلا نمو، گیاه را میگوییم موجودی زنده است چون نمو دارد یا حرکت، حیوان را موجود زنده اطلاق  میکنیم چون حرکت دارد و چیزهایی که در آنها حرکت و نمو نیست را بیجان و جامد میگوییم مثل سنگ. اما در واقع اینست که حتی جمادات هم حیات دارند اما برای ما قابل فهم  و درک نیستند. 
چه بسیار جماداتی که ما آنها رابیجان میشناسیم اما حیات زا هستند مانند ابر زیرا آبی تولید میکند که حیات ما به آن وابسته است. قرآن میفرماید: ما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ  زمین گریه نمیکند بر آنها ، گریه  یک فعل حیاتی است و از موجودات زنده سر میزند اما قرآن این فعل رابه زمین بیجان نسبت میدهد. یا تسبیح گفتن ما انسانها با زبان و فعل خود تسبیح میگوییم و اما قرآن میفرماید:کل شی ءالا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا: همه چیز تسبیح گوی خداوند است  اما شما درک نمیکنید. 
این حیات شعوری که از نظر ما بیجان هستند اما  اینها هم زنده هستند. ستونی در مسجد النبی  بود که بر پیغمبر ص تعظیم میکرد و به ایشان سلام میداد و پیغمبر ص جواب سلام میدادند. هر عنوانی که منطبق بر درستی و راستی باشد حق و خارج از آن باطل و دروغ میشود.


2** تکلیف، مسئولیت، واجب  :
وقتی میگوییم حق الله یعنی ما تکلیفی نسبت به خدا داریم که اگر این تکلیف را ادا کنیم حق خدا را بجا آورده ایم . امام سجاد ع رساله ای دارند بنام رساله حقوق که در آنجا فرموده اند دست من ، چشم من ، پای من بر گردن من حق دارد یعنی من نسبت به این دست ، چشم و پا تکلیفی دارم . نسبت به زمین و پدر و مادر و لی تکلیف دارم این تکلیف را با کلمه حق بیان میکنیم حق الناس یعنی ما نسبت به مردم تکلیف داریم که اگر این تکلیف را انجام ندهیم بدهکار و مدیون مردم هستیم . حقی که فرزند من بر گردن من دارد یعنی تکلیفی است که من نسبت به او دارم و اگر انجام ندهم مدیون و بدهکارم.
از اولین و مهمترین واجبات هر مسلمان ، تشخیص حق و  نصرت آن  و تشخیص باطل و  ستیز با آن است. مثلا امر به معروف ماهیت آن نصرت  و دفاع از حق است و نهی از منکر ماهیت آن مبارزه با باطل است. منتها انسان ها در تشخیص حق و باطل بیشتر مواقع اشتباه میکنند.
خداوند انسان را فطرتا حق طلب و باطل ستیز آفریده است که حق را دوست داشته باشیم و ذاتا نفرت فطری از باطل دارد منتها انسان ها در تشخیص حق و باطل بیشتر مواقع اشتباه میکنند.
ادم های ضعیف الفطرتی هستند که عالما و عامدا با حق می ستیزند مانند معاویه. چون معاویه حق و باطل را خوب میشناخت و کاملا مطمن بود حق با امیرالمومنین ع است اما برای حفظ موقعیت دنیایی و هوی نفس خود با حق یعنی امیرالمومنین ع عالما و عامدا به ستیز برخاسته بود. 
اما در مقابل مصداق تاریخی خطای در تشخیص حق، خوارج بودند چون قصد اشتند دنبال حق بروند اما نعل وارونه زدند و خط کش های آنان اشتباه بود ، خر مقدس های بیشعور بودند چون یکی از کارکردهای شعور تشخیص حق و باطل بوده و هست.
3*** پاداش و کیفر دادن منطبق بر عدل و راستی و درستی است:
و قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ : خداوند در رزو قیامت به هر کسی که کار خوب کرده باشد پاداش میدهد و هرکس که کار بد انجام داده باشد مجازات میکند. مظلوم باید مورد دفاع قرار بگیرد و ظالم باید کیفر ببیند.
و خداوند ذره ای کمتر از استحقاق کار خوب تو بتو پاداش نمیدهد بلکه بیشتر هم میدهد. که به  این فضل گوییم. فضل یعنی بنده ای مستحق نمره بیست است اما خداوند به او صد میدهد ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ  / وَ لَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ، وَ رَحْمَتُهُ بِکُمْ. 
دعاهایی که ائمه به ما یاد داند تا در قنوت نمازهایمان بخوانیم اَللّهم عاِملنا بِفَضلِک وَ لا تُعامِلنا بِعَدلِک: بیشتر از استحقاقم به من بده وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ: این کار تو بیست می ارزید اما خداوند وعده داده است که که اگر عمل صالح انجام دهی و این عمل صالح برخاسته از بستر ایمان باشد من به بالاترین قیمت از شما میخرم. وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ: و عدل و حقانیت خدا اقتضاء میکند که هیچ وقت بد و خوب حتی اگر توبه بد را پذیرفته باشد اما هیچوقت همسطح و هم شان نخواهند شد.
از منظر تاریخی وقتی به سنتهای الهی نگاه میکنیم اصلی ترین سنت الهی رویارویی حق و باطل است و مهمترین سنت خدا در تاریخ بشر اینست کهخداوند حق و باطلی افرید و برای هر کدام اهلی قرار داد و در بستر تاریخ بدون ذره ای از سازش با هم روبرو میشوند لذا مقابل حق بعضی وقتها باطل و ظلم و جور است. عدل که اینقدر مهم است که جزو اصول دین ماست خودش زیرمجموعه حق است چون خداوند بر اساس حق رفتار میکند عادل است.
از منظر جامعه شناسی مهمترین و اصلی ترین شاخص اجتماعی حفظ و رعایت حقوق است یعنی جامعه ای را سالم میشناسیم که مردم در این جامعه حقوق یکدیگر را رعایت و به حقوق هم احترام بگذارند هر انسانی حقوق طبیعی دارد که خداوند در افرینش به او بخشیده است مثلا :
حق حیات: من حق دارم تا جایی که خدا مقدر کرده از نعمت حیات برخوردار باشم و شما حق ندارید به این حق من تعرض کنید یعنی اجازه ندارید و اگر اینکار را کنید ظلم کرده اید به همین دلیل خداوند در سوره مبارکه فرقان قتل نفس را برابر شرک آورده است  و قتل یک انسان را برابر قتل یک نسل آورده است . قرآن نگاه سیستمیک به انسان دارد چون قرآن هیچوقت انسان را یک موجود  ایزوله جدا از بستر زمان و مکان خود نمیبیند ما هر کدام زنجیره ای هستیم از یک حلقه طولانی که اولی حضرت آدم است و آخرش را هم نمیدانیم و ما جزئی هستیم از هفت میلیارد جمعیتی که خواه نا خواه همه در کنش و واکنش با هم هستند. نگاه قرآن به جامعه و انسان و تاریخ نگاه سیستمیک و نظام مند است نگاهی که من محصولی از گذشته هستم و تعیین کننده و سرنوشت ساز آینده هستم  . در تحلیل درست تاریخ و جغرافیا و حوادث عالم جز با این نگاه سیستماتیک ،نمیشود تصمیم گیری کرد.
حق زندگی کریمانه: حق داریم در این دنیا عزیز زندگی کنم و اگر به استضعاف کشیده شوم این گناه بزرگی است.
 حق اظهار نظر/ حق برخورداری از سهم طبیعی  من در طبیعت/.....
اگر دولت کافری باشد و به مردم ظلم نکند خداوند آن دولت را نگاه میدارد اما اگر دولت مسلمانی باشد  و به مردم ظلم کند خداوند ریشه آن را برمیکند. (دولت منظور حاکمیت در شکل خرد و کلان)
در همین راستا بخشی از آموزه های دینی تعریف و تبیین حقوقی است که انسانها دارند و دیگران باید ادا کنند  یا بر عهده خودشان است و  باید ادا کنند .حق خدا و رسول خدا و امام عصر بر گردن ما ، حق امام زمان بر گردن ما یعنی امام زمان بر گردن ما تکلیفی دارم که آیا ادا میکنیم یا نه؟
لذا اولین گام در ادای حق ، شناخت  و معرفت حق و معرفت صاحب حق است. کم نیستند افرادی که نمیدانند به رسول خدا بدهی دارند و اصلا اگر هم بدانند این پرداخت بدهی را در اولویت های زندگی شان قرار نمیدهند . امیرالمومنین ع میفرمایند: شما نسبت به زمین مسئول هستید و تکلیف دارید.
موضوع خطبه اینست که شخصی خدمت امیرالمومنین ع میرسد و از او تعریف و تمجید میکند .یکی از بدترین و زشت ترین به فنا کشیدن حاکمان همین ثنا و مجیز گویی های مردمان است که مدیران و حاکمان را به فساد میکشد که امیرالمومنین ع به منبر میروند و مردمان را به گوش دادن این سخنان فرا میخوانند.







أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً بِوِلَايَةِ أَمْرِكُمْ وَ لَكُمْ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لِي عَلَيْكُمْ؛  بدرستی خداوند سبحان برای من حقی بر گردن شما نهاد به خاطر اینکه من ولی امر شما هستم                   ( خود  ولی امر خودش باعث میشود بر گردن مردم حقی داشته باشد و مردم نسبت به آن دینی و تکلیفی پیدا کنند) اما نکته مهم اینست عین حقی که من برگردن شما دارم شما هم بر گردن من دارید.
حق شما بر من ولایت امر شماست و حقی که من بر گردن شما دارم مثل همان حقی است که شما بر گردن من دارید در حقیقت امیرالمومنین ع بر تقابل و توازن حقوق تاکید دارند که هیچ حقی یکطرفه نیست.
حق له: حق من بر شما
حق علیه:حق شما بر من
یکی از نکات بسیار مهم و کلیدی اینست که هیچ حقی در چهار چوب مفاهیم اسلامی یکطرفه نیست پس بخاطر بسپارید که 
1- هیچ حقی یکطرفه نیست و حقوق متقابل است 
حق دو طرفه میباشد پدر برگردن فرزند، فرزند بر گردن پدر/ معلم بر گردن شاگرد، شاگرد بر گردن معلم/حاکم بر مردم، مردم بر حاکم. همه حقوق متقابل است . کمی بعد امیرالمومنین ع میفرمایند که اگر قرار بود حقی یکطرفه باشد حق خدا بر ما بود  اما حتی خدا این حق را هم یکطرفه قرار نداده است چون خدا هر چی به ما داده یکطرفه بوده و بدهی هم به ما ندارد روزی گشایی کرده یک طرفه ، دست ما را گرفته یک طرفه، ما را خلق کرده یکطرفه اما ما برای خدا چه کاری کرده ایم؟؟؟؟ اما خداوند برای بندگان خودش هم حقی را بر گردن خودش پذیرفته است مثلا در قرآن میخوانیم : وَ كانَ حَقًّا عَلَینا نَصرُ المُؤمِنین: حق مومنان بر ما اینست که آنها را یاری کنیم و تکلیف ما اینست که اگر مومن کاری برای ما کرد ما هم او را یاری و نصرت کنیم. وقتی فضای ادای حقوق اجتماعی بر اساس آموزه های دینی میسر میشود که این حقوق زنجیر وار  و سیستمیک جا بیفتد زیرا حقوق مانند قطعات بهم پیوسته یک زنجیر هستند و نظام جامعه دینی اینست که مثلا آیا ما میتوانیم  مثلا حق پدران و مادران را اولویت قائل شویم و از حق بچه ها صرفه نظر کنیم؟مثلا آیا میتوان گفت در جامعه هر کسی دزدی کند دست  او را قطع میکنیم ولی اما آیا شکم مردم را سیر میکنیم که دزدی نکنند یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟اولویت در منطق اسلام اینست که اول رفاه جامعه را تامین و شکم مردم را سیر کنید و بعد اگر کسی دزدی کرد، آنوقت دست اورا قطع کنید. وكاد الفقر أن يكون كفرا: ابوذر صحابی پیامبر ص فرموده است که در شگفتم از انسانی که لقمه نان خودش را در خانه ندارد چرا بیرون نمی آید و شمشیر بکشد و راه بر مردم ببندد!
امیرالمومنین ع در نامه شان به مالک اشتر فرمودند که اولین وظیفه حکومت اصطلاح اهلها ،تربیت مردم و جامعه و تعریف ارزش ها در جامعه است. الناس علي دين ملوكهم» يعني: مردم از رفتار وكردار رهبران ومسئولين تبعيت مي كنند. اگر جامعه باید اصلاح شود باید از جامعه مثلا 200 میلیونی شروع شود یا بدنه جامعه کومت و دولت؟ واضح است که بدنه دولت و حکومت چون این اصلاح عملی تر است.
2- همیشه حق با تکلیف گره خورده است 
یعنی اصولا حق مسئولیت زاست وگرنه حق بی تکلیف میشود عزیز بی جهت و لوس .هر حقی با خودش مسئولیت و تکلیف می آورد. حق ،بی تکلیف هیچ معنایی ندارد.
حق شمای مردم بر گردن والی بیشتر از حق من والی بر گردن شما باید باشد.
3- حقوق به لحاظ کمی با هم برابر نیستند
حق پدر بر گردن فرزند با حق فرزند بر گردن پدر با هم برابر نیستند. حق خدا بر گردن من برابر با حق من در برابر خدا؟ حتما اینجور نیست حقوق متقابل هست ولی برابر نیست.
فراز ذیل را بهتر است حفظ کنید از جملات معروف نهج البلاغه است.
[وَ الْحَقُ] فَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْيَاءِ فِي التَّوَاصُفِ وَ أَضْيَقُهَا فِي التَّنَاصُفِ 
پس حق گسترده تر از آن است كه وصفش كنند، ولى به هنگام انصاف و  عمل تنگنايى بى مانند دارد. یا بعبارت دیگر حق در تواصف گسترده ترین عرصه را دارد اما در جایی که باید انصاف به خرج دهی اضیق الاشیا و تنگ ترین چیزهاست در عمل و گسترده ترین مفاهیم را در توصیف دارد 
أَضْيَقُهَا( ضیق: تنگ )/ التَّنَاصُفِ( انصاف از نصف گرفته میشود )، 



چون الحق مر: حق همیشه تلخ است. و انسان آمادگی پذیرش این تلخی ها را ندارد.آیا معاویه نمیدانست در نزاعش با علی حق با علی است؟ خیلی خوب میدانست اما وقتی اسیر هوای نفس بود اجازه تن دادن به این حق را آن هوای نفس به او نمیداد  و لذا با وجود اینکه امیرالمومنین ع کشته خوارج و فکر خوارج بود اما با وجود این سفارش میکند که بعد از من خوارج را نکشتید چون این بدبخت ها دنبال حق بودند اما راهشان اشتباه و نتیجه اشتباه بود اینها با معاویه فرق میکنند چون معاویه حق را شناخت اما عامدا   و عالما باطل را پذیرفت و حق را نپذیرفت .
 لَا تُقَاتِلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِي فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَهُ كَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَدْرَكَهُ: 
پس از من خوارج را نكشيد، چون كسى كه حق را بجويد و اشتباه كند مانند كسى نيست كه باطل را بخواهد و آن را بيابد. منظور حضرت از باطل خواه معاويه و اصحاب اوست
آیا در درگیری هابیل و قابیل، قابیل نمیدانست که حق با برادرش قابیل است؟ میدانست اما حسد به او اجازه پذیرش این حق را نداد.
میشود  در ذهن موانع حق مداری را لیست کرد: 
1- هوی نفس 2- دنیا طلبی 3- حسد 4-غرور 
لازمه حق مداری انصاف ورزی است.
لَا يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ ( به ضرر)وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ( به نفع)؛
حق جاری نمیشود به سود کسی مگر اینکه یه جایی هم بر علیه ش باشد و جاری نمیشود به ضرر کسی مگر اینکه جایی به نفع ش باشد.
طبیعت حق اینست و نمیشود با آن گزینشی برخورد کرد اگر قرار شد حق جاری شود در جایی  به سود توست و در جایی دیگر به ضرر تو  است. اگر امروز  حقی به ضرر توست مطمئن باشد این حق مداری فردا به سود تو خواهد بود.طبیعت حق اینست که امکان ندارد امروز حقی به نفع کسی باشد اما فردا همین حق بر خلاف مصلحت او رای ندهد، امکان ندارد دو نفر هر دو بر حق باشند .


 وَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْرِيَ لَهُ وَ لَا يَجْرِيَ عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ 
اگر میشد و میبود  فردی که فقط حق به سود او باشد و حقی بر گردن دیگران داشته باشد و دیگران هیچ حقی بر او نداشته باشند و حقی یکطرفه باشد این حق فقط باید برای خدا میبود،  این حق ، حق  یکسوی خالص خدا بر گردن بندگان بود بدون آنکه خلق ش بر گردن او حقی داشته باشند  
لذا نگاه به حق مداری باید نگاه دوراندیشانه دراز مدت باشد نه نگاه فرصت طلبانه و  مقطعی و موضعی. اولین روزی که امیرالمومنین ع به حکومت رسیدند یک سخنرانی کردند که نطفه سه جنگ در انجا بسته شد مخصوصا جنگ جمل.ایشان فرمودند: و لله اگر ببینیم این پول هایی که عثمان از بیت المال مسلمانان برای دهان بستن و تطمیع دیگران به ناحق خرج مرده است اگر کسی با این پولها و رانت ها ازدواج کرده باشند یا کنیز خریده باشند ازدواج ها را باطل و کنیز ها را آزاد میکنم و پول ها را بهبیت المال بازمیگردانم  که در عدل و در عدل گستری، گشایشی در جامعه است که هر کس که امروز فراخنای عدل را برنتابد قطعا  فردا  سختی و تنگی باطل را تحمل نخواهد کرد. وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ: طلحه و زبیری ه در سالهای حیات پیامبر کنار علی بودند اما همانکه فهمیدند علی پول های زور رفته را از انها پس میگیرد گفتند ما میخواهیم  برویم سفر عمره و بجای عمره رفتن با عایشه دست به یکی کردند و برای جنگ با علی برگشتند لذا همین جمله نطفه جنگ جمل را بست. زبیر مجاهد فی سبیل الله در زمان عثمان یکی از ملاک ها و رانت خواران بزرگ مدینه شده بود و اینگونه پولها صحابه رسول الله را خراب کرد.
با توجه به توضیحات بالا این سوال  شاید در ذهن بجود  آید که  معیار تعریف حق چیست یا کیست؟
در شریعت معلوم است که شرع، حقوق را تعیین میکند مثلا وقتی میگوند باید نماز بخوانیم یعنی این نماز یکی از تکالیفی است که ما نسبت به خدا داریم و یکی از حقوقی است که خدا بر گردن ما دارد.ولی در رفتارهای اجتماعی که شرع سکوت کرده ، معیار و ملاک تعیین حقوق چیست؟ اگر قرار شد که مثلا یک جامعه غربی یا جوامع آسیای جنوب شرقی که ملاک دین در تعیین حقوق مداخلهای ندارد ملاک حق چیست؟ متاسفانه جواب این سوال را تاریخ منهای حق میدهدو آن اینست که زور و قدرت است. حق با کسی است که شمشیر دستش است. لذا در ادبیات عارب این جمله بسیار دیده میشود که الحق مع السیف/ الحق مع من غلب: حق با کسی است که غلبه میکند.
شما فکر کنید تصویری که امروز دنیای غرب از هیتلر ارائه میکند چه تصویر پلید و سیاهی است اما اگر هیتلر در جنگ جهانی دوم پیروز شده بود؛چی؟اصلا این تصویر از او در تاریخ ذخیره نمیشد. ناپلئون هم همینوطر ، وقتی شکست خورد ،شد آدم بد اما چه کسی جرات داشت وقتی کسی پیروز میشود او را بعنوان آدم بد تصور کند؟
در تاریخ صدر اسلام اگر مطالعه کنید متوجه میشوید یک جریان بسیار نیروندی وجود دارد بنام جریان نفاق ،بسیار تاثیر ذار بود و جوه بارز نقش آفرینی جریان نفاق را در قران میتوانید در سوره احزاب که مربوط به جنگ خندق ست بخوانید که چطور دل مردم را خالی میکنند و یا در جنگ احد شایعه کشتن پیغمبر را در مردم پراکنده کردند و پیغمبر ص آنهمه زخم و جراحت بر نش نشست و اگر علی در جنگ احد نبود  همه داستان اسلام تمام شده بود. پشت سر هم و تقریبا همه ایات نفاق و منافقین آیات مدنی و مربوط به سالهای آخر حیات پیغمبر ص است. جایی که خدا به پیغمبرش هشدار میدهد که پیش انها نشین و به حرفهایشان گوش نکن.در زمان پیغمبر مرتب سخن از نفاق و آفات نفاق و کید نفاق است اما چنانکه پیغمبر ص از دنیا میرود گویی همه  ماجرا و محورهای تاثیرگذار نفاق کلا از بین میرود و شما هیچ رد پایی در  کتاب های  رسمی تاریخ اسلام مانند طبری ... پیدا نمیکنید چرا؟
چون بعد از رحلت پیغمبر ص این جریان نفاق در یک کودتای بنی صاعقه را انجام میدهد و قدرت را در دست میگیرد و دیگر زبان ها بسته میشود و کسی جرات نمیکند که اعتراض کند و دیگر میشود امیرالمومنین و یزید بن معاویه- امیرالمومنین و معاویه بن ابوسفیان
جهان امروز ما به بن بستی رسیده است که کمونیسم حدود سه دهه پیش فرو پاشید و نظریه لیبرالیسیم در حال فرو پاشیدن است و برای آینده بشر و انسان هیچ گزینه سومی بجز قرآن مطرح نیست . جامعه انسانی جامعه ای نیست که با زور ، حق تعریف بشود.  پس نگاه اسلام و معیار حق در جوامع دینی و اسلامی و جهانی فقط و فقط قرآن است.  در منطق اسلام جامعه ای مقدس است که ضعیف بتواند بدون ترس از قدرت قوی حق خود را ازش بگیرد. لن تُقَدّسَ أُمة لا يُؤْخَذ للضعيف فيها حقّه من القوىّ غيرمُتَتَعْتِعٍ:(نهج البلاغه /نامه 53) :هيچ امتي مقدس و منزه نيست مگر اين كه ضعيف، بتواند حق خود را در آن جامعه از ظالم بدون لكنت و ترس بگيرد.
اگر کسی قرار بود بر بنای قدرت صاحب حق شود؟ خب همه قدرت ها که مال خداست و او قدرتش از همه بیشتر است  اما خدا وند نمیفرماید که هر چی من میگم باید بخاطر قدرت من انجام بدید و اگر انجام ندید زیر و رو و نابودتان میکنم. توبه بی توبه / استغفار بی استغفار. ! اما خداوند اینگونه رفتار نمیکند. 
اگر قبول کنیم که اصلا اگراینگونه بود که خدا بر گردن ما حق داشت و ما بندگان هم گردن خدا هیچ حقی نداشتیم و حق طلب کردن هیچ چیز را نداشتیم، سوال بی سوال و دعا بی دعا هر چه دادم بهتون دادم و هرچه ندادم هم ندادم، باز هم از خدایی خدا چیزی کم نمیشد چرا؟ چون خداوند بر بندگانش قدرت دارد .
لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ لِعَدْلِهِ فِي كُلِّ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ صُرُوفُ( صرف: حالتهای متفاوت- هر قضا و قدری ) قَضَائِهِ، 
افرادی که به استناد قدرت خود را صاحب حق میدانند در مقابل قدرت خداوند چه کاری میخواهند کنند؟ اگر بنا باشد حق به سود كسى اجراء شود و زيانى نداشته باشد، اين مخصوص خداى سبحان است نه ديگر آفريده ها،  به خاطر قدرت الهى بر بندگان، ، و همینکه قبول کردیم خدا عادل است و همین کافیست که باور کنیم که خدا هر کاری میکند حق است و ما حق سوال کردن نداریم و در هر آنچه که جاری شد و هر قضا و قدری که خداوند بر بندگانش مقدر کرده باشد خارج از عدل خدا نیست یعنی عدالت او بر تمام موجوداتى كه فرمانش بر آنها جارى است.
وَ لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ وَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَيْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّوَابِ، تَفَضُّلًا مِنْهُ وَ تَوَسُّعاً ( توسع : خدا واسعه الرحمه است)بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِيدِ أَهْلُهُ.
ولی خداوند حق خود را بر بندگان، اطاعت خويش قرار داده، و پاداش آن را دو چندان كرده است، از روى بخشندگى، و در چهار چوب وسعت کل شی كه خواسته به بندگان عطا فرمايد.
این بخشندگی از فضل خداست و فضل چیزی فراتر از حق است خداوند در قرآن فرموده است:               و کان حقا علینا نصر المومنین (آیه 47 سوره روم): یعنی ما این را بعنوان حق در خود نهادیم که مومنان را یاری کنیم. یعنی خداوند حقوقی از بندگانش را برای خودش از سر تفضل قائل شده است یعنی رابطه خدا و بنده را هم رابطه متقابل میداند یعنی هم شما بر گردن خدا حقوق و هم خدا برگردن شما حقوقی دارد.
خداوند با تفضل منه فرموده اگر کار خوب کنید به بهشت میبرمتان میشد اینکار را نکند یا اگر کار خوب کنید شما را همنشین خودم در قیامت میکنم : إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ «54قمر» فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ « قمر55»
آیه قرآنی در رابطه با تَوَسُّعاً ( توسع : خدا واسعه الرحمه است):
وَ اکْتُبْ لَنا في‏ هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنا إِلَيْکَ قالَ عَذابي‏ أُصيبُ بِهِ مَنْ أَشاءُ وَ رَحْمَتي‏ وَسِعَتْ کُلَّ شَيْ‏ءٍ فَسَأَکْتُبُها لِلَّذينَ يَتَّقُونَ وَ يُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ الَّذينَ هُمْ بِآياتِنا يُؤْمِنُونَ(156 اعراف)
همه این موارد فوق ، تقابل بین خالق و مخلوق است. اینگونه نیست و ما بنده ها با خدا همکفه یا متکافه نیستیم ، هر چه خداوند از حقوق  ما بر گردن خود قرار داده فضل است . خداوند و طبیعت خدایی اینگونه است که مغفرتش و رحمتش بی پایان است
در ادبیات جامعه شناسی در جوامع غیر دینی در تعریف معیار حق ، منافع عمومی و مصلحت اجتماعی است منتها باز اینهم خط کش  قابل سنجش و درست ندارد پس هیچ گزینه ی جز دین محوری که او تعریف کند که حق و باطل چیست و مبتنی بر علم فرا مادی و فرا زمینی و علم الهی است اصلا تجربه بشر نشان داد که هیچ ملاکی وجود ندارد.
حق خدا بر بندگان: اطاعت است و حق مردم بر خدا : پاداش مضاعف نیکو برای عبادت کنندگان بود.
در فرازهای نخستین به دو محور اصلی  اشاره شد:
1-  اشاره به حق بعنوان ملاک اصلی تعیین حرکت جمعی و فردی انسان مسلمان است. انسان مسلمان هم سیاست های فردی و هم حرکت جمعی خود را بر اساس حق مداری و حق جویی تعریف میکند. حق هم به معنای راستی و درستی و هم به معنای تکلیف است. در فضای اجتماعی نه تنها همه انسان ها بلکه چیزهایی که حق حیات هم ندارند یا حیات مشروط فیزیکی هم ندارند نسبت به هم تکالیفی دارند که اینها  حقوق خوانده میشود.
2- هیچ حقی یکطرفه نیست و همه حقوق دو طرفه است و اگر قرار بود حقی یکطرفه میبود باید حق خدا بر مردم میبود اما خداوند از سر فضل و لطف حتی برای بندگانش بر گردن خویش حقی را به رسمیت میشناسد از جمله حق نصرت مومنان.

 ازینجا به بعد امیرالمومنین ع به یکی از مهمترین حقوق مومنین یعنی حق حاکم و مردم/ حق والی و رعیت اشاره میکند.
عنوان حاکم و حاکمیت امروز برای حکومت ها و دولت ها استفاده میشود منتها در منطق دینی هر اراده ای که مسلط و چیره بشود در اراده دیگری نامش حکم میشود مثلا: قاضی حکمش بر متهم نافذ است لذا دادگاه را محکمه گویند ،جایی که حکمی صادر میشود که همه مجبورند این حکم را بپذیرند/ یا در خانواده پدر و مادر بر فرزندان حکومت دارند پدر حکم  والی و فرزندان حکم رعیت/ در مدرسه مدیر مدرسه حکم حاکم را دارد و دیگران حکم رعیت/ هر چند که این واژه ها ممکن است امروزه کاربردی نداشته باشند مثلا در ادبیات رایج کنونی عرب به رئیس بانک مرکزی حاکم بانک گفته میشود و یا در گذشته به مطب ، محکمه میگفتند جایی که پزشک حکم میکرد و بیمار باید آن حکم را اجرا و عمل میکرد البته حکم مبتنی بر حکمت. در ادبیات عرب رعیت کسی است که مجبور است حکم حاکم را بهش تن دهد  و بپذیرد و عمل کند و این کلمه بدی نیست.
 این عنوان حاکم و رعیت فقط مقیاس سیاسی ندارد بلکه هر کسی در هر جایی اگر عنوان حاکمیتی داشت ( مادر/ پدر/ معلم / رئیس و ... میتوانند مصداق والی باشند ) و یا در هر اداره ای این سخنان امیر مومنان صدق میکند.
حق الوالي و حق الرعية:
ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً افْتَرَضَهَا( واجب نمودن- واجب کرد) لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ                 ( نسبت به همدیگر) فَجَعَلَهَا تَتَكَافَأُ( تکافه: دو کفه با هم برابر میشوند /مکافات: واکنش برابر )  فِي وُجُوهِهَا وَ يُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ لَا يُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ. 
پس، خداى سبحان قرار داد و واجب کرد از حقوق خویش ، حقوقی را بر مردم نسبت به همدیگر ، و این حقوق وجوه  برابر دارند ، كه برخى از حقوق برخى ديگر را واجب میکنند، ( یعنی اگر حاکم وظیفه خود را نسبت به مردم  درست انجام ندهد به خودی خود حقوق او بر گردن  مردم هم ساقط میشود یا بالعکس) حقّى بر كسى واجب نمى شود مگر همانند آن را انجام دهد.(یعنی عمل و عکس العمل، کنش و واکنش و این حقوق ، حقوقی دو طرفه است و نمیشود بگوییم حق پدر و مادر بر فرزند واجب است و حق فرزند بر پدر و مادر واجب نیست )

دو حق هست که به لحاظ کمی با هم برابر نیستند :
1- حق خدا و بنده
کسی نمیتواند اظهار کند که همانطور که خدا بر گردن من حق دارد من هم گردن خدا حق دارم چون حقوق متقابل خدا و بنده قرار شد سمبلیک و فضل خدا باشد فلذا حق خدا و بنده حق متکافه و برابر نیست.( وقتی خدا میگوییم شامل رسول خدا و ولی خدا نیز میباشد.)
2- حق فرزند و پدر و مادر
حقوق مساوی و برابر نیست اما واجب هست، کاری که باید پدر و مادر انجام دهند مثل تربیت واجب است و کاری که فرزند هم باید انجام دهد مثل اطاعت واجب است و این موارد غیرقابل تفکیک میباشد.
منهای دو حقوق فوق ، حقوق اجتماعی یعنی  حقوق مردم بر گردن هم ، حقوق متقابل است مانند حق والی و رعیت/حاکم و مردم کاملا متکافه  و برابر است.
فراز بالا اشاره به این دارد که حق الناس بخشی از حق الله است. خدا از حقوق خویش قرار داد ادای حقوق مردم نسبت به همدیگر را وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (23 سوره اسراء) : پس احسان به پدر و مادر بخشی از ادای حقوق الهی است .و بالمومنین رئوف رحیم: رحمت و رافت به مومنان بخشی از ادای حقوق الهی است وگرنه خداوند نه غذایی میخواهد نه پوشاکی میخواهد که حقش بر ما این باشد که آنها را تامین کنیم، خدا نیازی به ما ندارد اما ادای حقوق الهی در کنار عباداتی که باید انجام دهیم ادای تکالیفی است که مردم نسبت به یکدیگر دارند. فرزند من امانت خدا نزد من است و ادای تکلیف حق الهی به معنای اینست که در این امانت خیانت نکنم و از همه توش و توانم برای تربیت فرزند باید بهره بگیرم تا در پیشگاه خدا  سر بلند باشم که هر چه از من برمی آمد برای فرزندم انجام دادم و در این امانت خیانت نکردم پس حقوق خدا را نمیتوان از حقوق مردم جدا کرد متاسفانه در عمل کم نیستند کسانیکه چون از خدا و بهشت و جهنمش میترسند، سعی میکنند حساب کتابهایشان را با خدا صاف کنند اما در رفتار با مردم بسیار چیز دیگری هستند. امیرالمومنین ع میفرمایند که ادای حقوق اجتماعی فرضی است که  خدا واجب کرده بعنوان بخشی از حقی که بر گردن مردم است.

وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ ( فرض: واجب ) سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ حَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِي 
و بزرگترین  و بالاترین حقوقی که خداوند بر خلایق واجب کرده است از مجموعه حقوق اجتماعی، حق والی( وزیر ، پدر و مادر و هر کسی که حاکم است)بر رعیت و حق رعیت بر والی. 
فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِكُلٍّ عَلَى كُلٍّ( به والی و رعیت برمیگردد) ، 
خداوند سبحان ادای حق این دو را ( منظور والی و رعیت است) بر هم واجب کرده است. 
فَجَعَلَهَا نِظَاماً( سازمان- رشته های جامعه) لِأُلْفَتِهِمْ وَ عِزّاً لِدِينِهِمْ 
جامعه ای که والی و رعیت حقوق هم را رعایت  و ادا کنند این جامعه اولین ثمره اش اینست که رشته های این جامعه بر مبنای الفت و دوستی و محبت شکل میگیرد و بعبارت دیگر  این ادای حق متقابل را ستون فقرات الفت و مهرورزی اجتماعی قرار داد  و ادای حقوق اجتماعی باعث عزتمندی دین میشود. 
فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاةِ وَ لَا تَصْلُحُ الْوُلَاةُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ. 
مردم اصلاح نمیشوند مگر اینکه والیان شان اهل صلاح باشند یا اصلاح شده باشند. و والیان اصلاح نمیشوند مگر با حمایت و استقامت و پایداری در ادای حقوق  مردم.
خداوند ادای حق والی و رعیت ( این دو ) را بر هم واجب کرده است.
 در کتابهای حدیث شیعه بابی هست باب اینکه واجب است بر هر مسلمانی که حاکم ش را نصیحت کند و یکی از تفاوت های اصلی تنظیم رفتارهای اجتماعی در مکتب سقیفه و اهل بیت در همینجاست: 
در کتابهای اهل سنت و پیروان  سقیفه احادیث فراوانی تحت این عنوان هست  واجب است تسلیم باشید و اطاعت کنید از امیران و فاجران چه نیکوکار باشد چه پلید، چه فاسد و چه مومن باشد و توضیح میدهند که حاکم حتی اگر با کودتا به حکومت رسیده باشد و یا با شمشیر قدرت را بدست گرفته باشد خود این شمشیر مشروعیت می آورد .
احادیث جعلی فراوانی تحت این عنوان ایجاد کردند که هر کسی با حاکم حتی اگر ظالم باشد مخافت کند ، شق مسلمین کرده و  باید کشته شود و این منطق با نص صریح قرآن تضاد بین و روشن دارد چون قرآن میفرماید: وَ لا تَرْکَنُوا إِلَي الَّذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (113 هود):هرگز سر در برابر ستمگران فرود نیاورید که این کار شما را گرفتار عذاب دوزخ میکند. لذا بر اساس همین معیار پیروان سقفه ، یزید حاکم عادلی است که برای وحدت حفظ  مسلمین حسن را کشت و خدا باید حسین را ببخشد که شق عصای مسلمین کرد که نمیدانیم روز قیامت به بهشت میرود یا جهنم ؟ بر اساس مقیاس سقیفه. اما در ادبیات اهل بیت با وجوب نصر لائمه المسلمین مواجه هستیم.
آیا تا به حال از خودتان پرسیدید که دیینتان به رسول خدا چیست؟ گاهی بزرگترین بدهی ما بدهی به رسول ا.. است. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى(42 شوری): خداوند به پیغمبرش دستور داده که مزد رسالت خود را باید از مسلمانان بگیری که این مزد مودت للقربی است.
"این ادای حق متقابل را ستون فقرات الفت و مهرورزی اجتماعی قرار داد "
الفت یکی از شاخصه های اصلی سلامت اجتماعی است، شاخصه های سلامت اجتماعی مهرورزی و الفت است کلمه قرآنی الفت :  وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ کُنْتُمْ عَلي‏ شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْها کَذلِکَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آياتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ(103 ال عمران): شما دشمنان هم بودید اسلام آمد و خدا دلهای مسلمانان ر ا بهم نزدیک کرد  و  دلهای شما را یکی کرد در حالیکه دشمنان هم بودید و شما را بر سر سفره خوان و نعمت برادر و خواهر هم قرار داد. الفت را در فارسی به رحم اوری ترجمه میکنیم و یکی از شاخصه های اصلی انسان مسلمان همین رحم آوری است چون در خود مهرورزی ،انفاق ، امر به معروف و نهی از منکر و حتی تبری و تولی در همین واژه وجود دارد. رحم آوری یعنی به بندگان خدا رحم کنید که این با ترحم خیلی متفاوت است، اگر قرار شد همه اخلاق اسلامی را تحت  چهار عنوان کلی جمع بندی کنیم  عنوان اول حق / عنوان دوم رحم آوری است              : مَن لا يَرْحمْ لاَ يُرْحَمْ : هر کسی به بندگان خدا رحم نکند خدا به او رحم نخواهد کرد.  ما روزی 61 بار حداقل  در نماز ،رحم آوری خدا را به خودمان یادآوری میکنیم و اولین خلق خدایی را باید در خود جاری کنیم که یکی ازین شاخصه های رحم آوری دلسوزی و الفت است
"مردم اصلاح نمیشوند مگر اینکه والیان شان اهل صلاح باشند یا اصلاح شده باشند"
این سوال امروزه خیلی مطرح میشود که در گستره فساد اجتماعی چه کسی مقصر است؟ آیا مردم خراب شده اند که دولتمردان خراب شدند یا دولتمردان خراب شده اند که مردم دارند خراب میشوند ؟ و چه کسی ، دیگری را خراب میکند( داستان مرغ و تخم مرغ)؟ آیا فاسد بودند که نظام حاکمیتی را فاسد کردند و یا رفتن در دولت فاسد شدند؟
امیرالمومنین ع میفرماید: کسی که باید اول درست شوند تا جامعه درست شود طبقه حاکم است .عرب ها ضرب المثلی دارند که اگر پدر خانه بر دف بزند بچه ها همه میرقصند. در روایتى دیگر  مى خوانیم: «الناس على دین ملوكهم»دین مردم بر طبق دین رهبران و حاكمان آنان است. 
امیرالمومنین ع در عهدنامه ای که برای مالک اشتر نوشتند: اولین وظیفه حکومت اصلاح مردم است ، اصلاح مردم یعنی زمینه سازی برای سالم سازی رفتار فردی و اجتماعی مردم. یعنی اقتصاد مملکت نباید طوری باشد که مردم مجبور به دزدی شوند. شرایط اجتماعی نباید اینقدر زمینه ازدواج را برای جوان ناممکن کند که به فحشا پناه ببرد . اما در عین حال امیرالمومنین ع میفرمایند در اصلاح والیان هم مردم بی تاثیر نیستند .مردم باید پای کار باشند.
"فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاةِ وَ لَا تَصْلُحُ الْوُلَاةُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ"
پدر و مادر خانه که دروغگو نباشند فرزندان بطور طبیعی دروغ نمیگویند/ مدیر اداره وقتی منظم بیاید همه منظم می آیند و منظم میروند/ بهترین راه سالم سازی نظام مدیریتی بهتر است نفر اول ساختار آن کار را بکند.
فَإِذَا أَدَّتْ( ادا کردن)  الرَّعِيَّةُ إِلَى الْوَالِي حَقَّهُ وَ أَدَّى الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا( حق مصداق عام است منظور از حق خدا ، رپیغمبر، راستی و عدالت است)  عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ ( روش های دین) الدِّينِ وَ اعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ( از علم= پرچم گرفته شده)  الْعَدْلِ وَ جَرَتْ عَلَى أَذْلَالِهَا( جمع ذلل= راه پهن و فراخ ) السُّنَنُ، 
اگر رعیت حق والی را ادا کند و والی حق مردم را ادا کند، حق بین دو نهاد مردم و حاکمیت عزیز و جاری میشود ( رابطه بین  دو نهاد مردم و حاکمیت بر اساس حق سامان میگیرد و جامعه همان جامعه ای میشود که دین منظور نظرش است )و روش های دین و بسترهای دینداری و دین ورزی در جامعه فراهم میشود (و کاری که خدا از مردم میخواهد اقامه میشود.) هم پرچم های عدالت  و نشانه های عدل به اهتزاز درمی آید و برپا میشود ( از مصادیق عدل اینست که حاکم ومحکوم به هم ظلم نکنند) هم   قامت عدل در جامعه راست ومتعادل میشود  و هم شرایط سنت های خدا در جامعه پهن میشود و یا در چنین فضایی سنت های الهی و پیغمبر خدا در جامعه جاری میشود.                    
الفبای پیاده سازی دین از همینجا محقق میشود که رعیت و والی حق یکدیگر را ادا کنند. 
فَصَلَحَ بِذَلِكَ الزَّمَانُ وَ طُمِعَ فِي بَقَاءِ الدَّوْلَةِ وَ يَئِسَتْ( مایوس میشوند) مَطَامِعُ الْأَعْدَاءِ ( طمع دشمنان).
اصلاح چنین شرایطی، باعث میشود زمانه خوب و روزگار مردم خوش میشود ( دقیقا خوشی روزگار ما گره خورده به ادای حقوق اجتماعی )و در این هنگام میشود به ماندگاری حاکمیت و استواری آن طمع ورزید و امیدوار شد و بعبارت دیگر به این جامعه میشود امیدوار بود که این ساختار اجتماعی پابرجا و محکم بماند و طمع دشمنان ناکام می ماند. 
  زمانه مگر تابع رفتارهای ماست؟ امیرالمومنین ع میفرمایند : بله.شما که آدم های خوبی باشید زمین و زمان با شما همراه میشود . منظور از زمان اینست که روزگار هم به کام شما میشود.چون عالم خلقت نظم مخصوصی دارد و وقتی همسوی فطرت آفرینش شویم خوب زندگی میکنیم و وقتی غیرهمسو با آن باشیم روزگار به کام ما نخواهد بود.در جنگ بدر 300 نفر سپاه اسلام                     بی مهارت جنگی در برابر قریشی قرار گرفتند که تعداشان خیلی بیشتر از آنها بود اما  ایستادگی کردند و پیروز شدند چون جامعه همسوی با فطرت  و ناموس آفرینش بود . قرآن وعده میدهد که : إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ  وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ  ( انفال65): اگر 20 آدم پایه کار و ثابت باشید میتوانید بر 200 نفر از دشمن غلبه کنید و اگر 100 آدم پایه کار و ثابت باشید در مقابل 1000 نفر دشمن پیروز میشوید و غلبه میکنید. انسانها تا جایی انسانهای کمی و قابل شمارش هستند که ملاک شمارش انسان و شتر هم نفر است اما از یه جایی به بعد انسانهای کمی تبدیل به انسانهای کیفی میشوند .قرآن خضرت ابراهیم ع را نه تنها یک انسان بلکه یک امت معرفی میکند لذا مبنای اقتدار و استقامت بصورت لگاریتمی افزایش پیدا میکند.
وَ إِذَا غَلَبَتِ الرَّعِيَّةُ وَالِيَهَا أَوْ أَجْحَفَ( ضد انصاف)  الْوَالِي بِرَعِيَّتِهِ اخْتَلَفَتْ هُنَالِكَ الْكَلِمَةُ وَ ظَهَرَتْ                    ( آشکار شدن) مَعَالِمُ الْجَوْرِ( نشانه های ظلم وستم)  وَ كَثُرَ الْإِدْغَالُ( حیله گری و دغل کاری) فِي الدِّينِ وَ تُرِكَتْ مَحَاجُّ ( جمع محجه: راه روشن) السُّنَنِ، 
و اما اگر حالت طبیعی و خداپسندانه نبود و یکی حق دیگری را ادا نکند
اگر رعیت به والی زور بگوید و مردم نافرمانی کنند و یاغی شوند یا والی در حق رعیت اجحاف کند و انصاف را رعایت نکند. ازینجاست که جامعه دچار تفرقه  و اختلاف نظر میشود مردم یک راه و والی راه دیگری میرود( اخْتَلَفَتْ هُنَالِكَ الْكَلِمَةُ: من چی میگم اون چی میگه ) و نشانه های ظلم و ستم آشکار میشود ، دغل بازی و فریبکاری در دین زیاد میشود ( مردم از دین خرج میکنند تا سر والی کلاه بگذارد و والی هم از دین خرج میکند تا سر مردم کلاه بگذارد و اون وسط چیزی که قربانی میشود دین خداست ، دین میشود ابزار زیر پا گذاشتن حقوق  و هر کسی  برای توجیه خودش و کارش دین خدا را خراب و بدعت گذاری میکند) و راه و روش سنت پیغمبر متروک می می ماند و بسته میشود.
امیرالمومنین ع زیاد این مضمون را در نهج البلاغه دارند که همیشه مردم از دست حاکمان به ستوه آمده بودند اما من حاکمی هستم که از دست مردم به ستوه آمدم، همیشه مردم مورد ظلم حاکمان بودند اما من حاکمی هستم که مورد ستم و ظلم مردم و رعیت واقع شدم.
و راه و روش سنت پیغمبر متروک می می ماند و بسته میشود.
چرا؟ چون سنت پیغمبر مبتنی بر عدل است و در چنین شرایطی نه عدل خریدار دارد و نه حق. بطریق اولا این جامعه نمیتواند جامعه مبتنی برقرآن و  سنت باشد. 
فَعُمِلَ بِالْهَوَى وَ عُطِّلَتِ الْأَحْكَامُ وَ كَثُرَتْ عِلَلُ ( علت: بیماری و مرض) النُّفُوسِ؛ 
مردم بجای اینکه به دین عمل کنند به هوای نفس عمل میکنند( استناد ایه قرآنی: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ(23 جاثیه): مردم خدا پرست نیستند مردم هوا پرست هستند)، در جامعه اول که  حقوق ادا میشود معیار عمل قرآن و سنت است اما در این جامعه معیار هوی نفس میشود و احکام خدا اجرا نمیشود ( گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنکه هست گیرند) و بیمار دلی زیاد میشود  و مردم دچار بیماریهای روحی میشوند( ناامیدی، بلاتکلیفی ...)
 فَلَا يُسْتَوْحَشُ( احساس خطر کردن) لِعَظِيمِ حَقٍّ عُطِّلَ( تعطیل شده ) وَ لَا لِعَظِيمِ بَاطِلٍ فُعِلَ، 
 در اینصورت  حرام علنی انجام میشود .
کسی حس خطر نمیکند و ناراحت نمیشود که حق های بزرگی تعطیل شده یا بعبارتی حق های عظیمی مغفول می ماند و زیر پا گذاشته میشود و باطل های بزرگی رایج و انجام میشود و کسی دیگر ناراحت نیست،
خطا یک مصیبت است و عادی شدن خطا مصیبت بزرگتر است لذا در احکام شرعی به ما میگویند غیبت فاسق حرام است اما غیبت  متجاحر بالفسق  نه تنها جایز بلکه در برخی موارد واجب هم تلقی میشود زیرا که دیگران را از این آفت اجتماعی که مثلا یک ایز روحی دارد برحذر بداند که آلوده نشود .
عادی شدن گناه و ظلم از خود گناه و ظلم بزرگتر و فاجعه بارتر است.
فَهُنَالِكَ تَذِلُّ الْأَبْرَارُ ( جمع بر: نیکان) وَ تَعِزُّ الْأَشْرَارُ وَ تَعْظُمُ تَبِعَاتُ ( نتایج و کیفرهای الهی )اللَّهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ الْعِبَادِ.
 در این فضا و شرایط  نیکان خوار و شرورها حاکم میشوند و عزت پیدا میکنند .( امیرالمومنین ع این فضا را در مورد خلیفه دوم تبیین میکنند و میفرمایند: جوان پیر میشود و پیر قامت خم میکند و قامت خمیده آرزوی مرگ میکند ،) و آنوقت عذاب خدا زیاد میشود و جامعه مستحق کیفر الهی میشود.
اگر هم تبعاتی گریبانگیر شد نتیجه اعمال خود مردم است ذلک بما کسبت ایدیهم
امیرالمومنین ع روز اول که به حکومت رسید خطبه ای را در مدینه ایراد کرد که در همانجا نطفه جنگ جمل بسته شد ،فرمود: شما را می آزمایم آزمودنی سخت و غربال میکنم غربالی دقیق ،کفگیر را به ته دیگ جامعه می اندازم تا افرادی که به ناحق جلو رفتند برگردند سر جایشان و همه کسانیکه به ناحق عقب ماندند بیایند و برسند به جایگاهی که شایستگی اش را دارند . با همین جمله طلحه و زبیر فهمیدند، کار خراب است و همه پول هایی که عثمان برای بستن دهان انها داده که طلحه و زبیر مجاهدان فی سبیل ا.. در زمان پیغمبر شدند فئودال های بزرگ مکه ومدینه در زمان عثمان و این همیشه افتی است که مجاهدان فی سبیل ا... را تهدید میکرد. حتی امیرالمومنین ع فرمود که با پول هایی که از عثمان گرفته اید اگر رفته باشید و همسر برگزیده باشید من این عقدها را باطل و پول ها را برمیگردانم.
و یکی از ابزارهایی که مخصوصا به حاکمان اجازه میدهد از مردم بهره کشی کنند، دین است. معاویه بعد از بعثت پیغمبر با ابوسفیان قبل از بعثت پیغمبر هیچ فرقی نداشت اما شرایط معاویه نسبت به ابوسفیان خیلی بهتر بود چرا؟ چون اقتدار سیاسی را پس گرفت بعلاوه عنوان مقدس امیرالمومنین. یعنی کسی که با معاویه مخالفت میکرد گویی با خدا و رسول و همه چی مخالفت کرده بود . ابوسفیان قبل از بعثت پیغمبر این قداست را نداشت.
در جامعه ای که معیار هوی نفس باشد، جامعه مانند کیسه پر از کرمی میشود که هر کرمی هر طور میخواهد حرکت میکند و کاری به بقیه ندارد و در این کیسه پر از کرم کوشش و نشاط و تحرک وجود دارد اما اگر چند سال هم کیسه پر از کرم را جایی بگذاریم 5 سانت تغییر مکان نمیدهد چرا؟ چون تلاش ها و کوشش ها همسو نیست و همه تلاش ها یکدیگر را خنثی میکنند و این نشانه جامعه مریض است.
ما در مشرق زمین مشکل اصلی سنجش و تفکر و قضاوت  داریم و موفقیت های دیگران را                            بر نمی تابیم.
فَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ( نصح : خیر خواهی)  فِي ذَلِكَ وَ حُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ، 
پس بر شماست ( در شرایطی که همه چی خراب و سیاه شده ) كه يكديگر را نصيحت كنيد، و نيكو همكارى نماييد و خیر برای هم بخواهید
فراز بالا یادآور این استناد قرآنی است:تَعاوَنُوا عَلَي الْبِرِّ وَ التَّقْوي‏ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ(2 سوره مائده)
آدم ها مسافران یک کشتی هستند و اگر کسی جایی از کشتی را سوراخ کند همه با هم غرق میشوند لذا جلوی سوراخ کردن کشتی را با خیرخواهی و نصیحت بگیرید.
لازمه خیر خواهی خوش بینی و خوشدلی است که در تمام این تاریکی ها خوش بینی و امیدواری تان را از دست ندهید و مایوس نشوید و نگاه تیره و تار نداشته باشید.
پیغمبر خدا (ص ) با اصحابشان از کنار یک لاشه خر متعفن و بدبو رد میشدند، همه بینی های خود را گرفتند و سرهای خود را برگرداندن اما پیغمبر خدا فرمودند ببینید چقدر دندان های قشنگی دارد یعنی در لاشه خر مرده هم پیغمبر ص چیز مطلوب را پیدا کرد .یکی از ویژگی های مومن                  خوش بینی و خوشدلی است
مهمترین پیام این جمله امیرالمومنین ع اینست  یکی از مهمترین پیام های قرآنی است که آن پیان داستان اصحاب کهف است که اگر همه جامعه خراب شدند تو حق نداری بگی خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو . اگر همه جامعه خراب شدند تو حق نداری بگویی یک دست صدا ندارد بلکه بگرد دست دومی را پیدا کن و مطمن باش که تو تنها نیستی. طبیعت باطل و شر اینست که کف میکند و کف همیشه چشم را پر میکند ولی ماهیت و هویت ندارد.
من+ خدا بزرگتر و قوی ترم از من بی خدا، لذا من تنها نیستم.
 إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا  إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (38 حج): قطعاً خداوند از كسانى كه ايمان آورده‌اند دفاع مى‌كند، بى‌شك خداوند هيچ خيانتكار ناسپاسى را دوست ندارد.
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُركُم وَيُثَبِّت أَقدامَكُم﴿۷محمد﴾:ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر (آیین) خدا را یاری کنید، شما را یاری می‌کند و گامهایتان را استوار می‌دارد.
هنر مومن ، حرکت در جاده صاف و هموار نیست بلکه حرکت در سنگلاخ ها و گردن های صعب العبور زندگی است و اینجاست که فولاد وجود مومن آبدیده میشود و باید مسئولیت خود را نشان دهد.
فَلَيْسَ أَحَدٌ وَ إِنِ اشْتَدَّ عَلَى رِضَا اللَّهِ حِرْصُهُ وَ طَالَ فِي الْعَمَلِ اجْتِهَادُهُ( سخت کوشی) بِبَالِغٍ                            ( رسیدن)حَقِيقَةَ مَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَهْلُهُ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ . 
هيچ کس ـ حتی اگر   ( هرچند) حرص او  براى به دست آوردن خشنودى و رضای خدا شدید  باشد و  پیوته و طولانی عمل کند سخت کوشانه برای جلب رضای خدا یا در عمل برای جلب رضای خدا سخت کوشی کند  ـ نمى تواند به حقیقت طاعتى را که شايسته مقام خداوند سبحان است به ان برسد و آن را ادا کند (بنابراين هر چه در اين راه تلاش کند کم است)
 اشاره به این جمله امیرالمومنین ع دارد که نه اونجوری که شایسته معرفت تو بود نشناختیم  ترا و نه آنطور که شایسته بندگی تو بود ترا بندگی کردیم. 
وَ لَكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ [سُبْحَانَهُ] عَلَى عِبَادِهِ النَّصِيحَةُ بِمَبْلَغِ( به قدر توان) جُهْدِهِمْ وَ التَّعَاوُنُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ؛
در فراز قبلی خواندیم که شما هر کاری کنید نمیتوانید حق اطاعت  و بندگی خدا را ادا کنید ولی این بدین معنا نیست که حقی ندارید بلکه  
ولى از حقوق واجب الهى بر بندگان اين است که به قدر توان خود در خيرخواهى و نصيحت بکوشند و در اقامه حق به یکدیگر یاری رسانند»; 
بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ: رفرانس قرآنی آن اینست: لا یکلف الله نفسا الا وسعها:(286 بقره) :خداوند هیچ کس را تکلیف نمی کند، مگر به قدر توانایی او. 

 * یعنی اگر حاکم کاری نکرد شما کار خودتان را بکنید مثلا اگر حکومت وظیفه خود را نسبت به فقرا انجام نمیدهد موسساتی اینکار را انجام دهند یعنی با هم تعاون و همکاری داشته باشید حتی در سیستم بدن ما مکانیسم های جبرانی وجود دارد  .
وَ لَيْسَ امْرُؤٌ ( شخص، انسان)وَ إِنْ عَظُمَتْ فِي الْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ وَ تَقَدَّمَتْ فِي الدِّينِ فَضِيلَتُهُ بِفَوْقِ أَنْ يُعَانَ عَلَى مَا حَمَّلَهُ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ، 
هیچکس یا هیچ انسانی حتی اگر از منزلت عظیمی در حق  برخوردار باشد  و از پیشتازان در دین باشد بالاتر ازینکه نیازی به کمک دیگران در ادای حقوق باشد نیست (یعنی هیچ انسانی بی نیاز از کمک در ادای حقوق دیگران نیست  یعنی ما برای ادای حق الله نیاز به کمک یکدیگر داریم)، 
وَ لَا امْرُؤٌ وَ إِنْ صَغَّرَتْهُ النُّفُوسُ وَ اقْتَحَمَتْهُ الْعُيُونُ بِدُونِ أَنْ يُعِينَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُعَانَ عَلَيْهِ. 
و هیچکس حتی اگر که دیگران او را کوچک ببینند و در چشم مردم ناچیز آید  و یا اگر آدم کم ارزشی و بیمقداری  شناخته شود کمتر از آنکه بتو کمک کند نیست  یا بعبارت دیگر نه تو انقدر بزرگی که بی نیاز از کمک دیگران باشی و نه دیگران اینقدر کوچک که نتوانند کمکی به تو کنند نه خود را بزرگتر از دیگران  ببین که از دیگران در ادای حق الهی کمک بگیری و نه دیگران را کوچکتر از آن ببین که بتوانند بتو کمکی کنند.
یعنی گاهی اوقات ادای حق خدا به کمک کسی انجام میشود که مردم او را کوچک میبینند.
فَأَجَابَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِكَلَامٍ طَوِيلٍ يُكْثِرُ فِيهِ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ وَ يَذْكُرُ سَمْعَهُ وَ طَاعَتَهُ لَهُ، فَقَالَ (علیه السلام): 
پس یکی از یاران بپا خاست و با سخنی طولانی امام راستود ، یادآوری میکند که سمعاو طاعتا فرمانبردار شما هستیم . آنگاه امیرالمومنین ع اینگونه فرمودند:
إِنَّ( بدرستی) مِنْ حَقِّ مَنْ عَظُمَ جَلَالُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فِي نَفْسِهِ وَ جَلَّ( جلال: بالا – بلندمرتبه) مَوْضِعُهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنْ يَصْغُرَ عِنْدَهُ لِعِظَمِ ذَلِكَ كُلُّ مَا سِوَاهُ،( هر انچه جز خدا) 
«بدرستی که هر کس که عظمت خدا در نظرش بزرگ باشد و عظمت خدا را در درون و نفسش درک کرده باشد  و مقام و جایگاه  او در قلبش عظيم است ـ به موجب آن عظمت ـ همه چيز جز خدا در نظرش کوچک جلوه کند»
وَ إِنَّ أَحَقَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَنْ عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ لَطُفَ إِحْسَانُهُ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَمْ تَعْظُمْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا ازْدَادَ حَقُّ اللَّهِ عَلَيْهِ عِظَماً.
و از همه شایسته تر و سزاوارتر نسبت به اين امر کسى است که نعمت خدا بر او بزرگ است و مشمول احسان و لطف خدا میشوند ; نمیشود که  نعمت خدا بر کسى بيشتر شود مگر انکه حقّش بر او فزونتر مى گردد»
و بیشترین کسانیکه باید این حق را ادا کنند و خود را ذلیل درگاه الهی ببینند کسانیکه هستند که خدا لطف و نعمت بیشتری شامل حالشان کرده است  و شامل لطف و احسان پرودگار شده اند خداوند نعمت زیادی به کسی  نمیدهد مگر اینکه حقی که بر گردنش دارد بیشتر شود و او مکلف است بیشتر شود  برای ادای این حق.
همه این مضمون را امیرالمومنین ع در خطبه متقین در یک جمله کوتاه فرموده است: «عَظُمَ الْخالِقُ فى اَنْفُسِهِمْ، فَصَغُرَ ما دُونَهُ فى اَعْيُنِهِمْ»: بزرگ شد خدا در درونشان پس هر آنچه جز خدا به چشمانشان کوچک آمد.
سخن حکمت 289 نهج البلاغه امیرالمومنین ع فرمودند: كَانَ يُعْظِمُهُ فِي عَيْنِي صِغَرُ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ: بزرگ میکرد او را در چشم من کوچکی دنیا در چشم او. چون دنیارا کوچک میدید من او را بزرگ میدیدم.
یکی از حقوقی که خدا  بر گردن انسانها دارد و یا  از حق بزرگی خدا بر گردن انسان، حقی که خدای عظیم و جلیل بر تو دارد اینست که در درون ت خودت را کوچک بشماری در پیشگاه خدا و گرفتار کبر نشوی و کسی که جلالات خدا را در درونش عظیم و بزرگ دید .  فرمول اول: انسان هر چی دنیا را بزرگتر ببینی ،جای خدا در دلت کمتر میشود  فرمول دوم : انسان هر چه دنیا را کوچکتر ببینی خودت بزرگتر میشوی و هر چه دنیا را بزرگتر ببینی خودت کوچکتر میشوی)، همه انسانها باید خود را کوچک و ذلیل درگاه الهی ببینند( و یکی از اصلی ترین پارامترهای تعریف انسان تعریفی است که انسان از من خود دارد ) 
وَ إِنَّ مِنْ أَسْخَفِ( سخیف: زشت ترین و بی ارزش ترین ) حَالاتِ الْوُلَاةِ عِنْدَ صَالِحِ النَّاسِ أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ حُبُّ الْفَخْرِ وَ يُوضَعَ أَمْرُهُمْ عَلَى الْكِبْرِ، وَ قَدْ كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ جَالَ( جولان: کاری که چارپایان انجام میدهند کارهای چریکی ،حتی یکبار به ذهن تان خطور کند ) فِي ظَنِّكُمْ أَنِّي أُحِبُّ الْإِطْرَاءَ( ثنا و ستایش بد را اطرا گویند  یعنی مجیز گفتن و پاچه خواری کردن )  وَ اسْتِمَاعَ الثَّنَاءِ وَ لَسْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ كَذَلِكَ، 
(بدانيد!) از بدترين و سخيف ترين حالات زمامداران نزد مردم صالح اين است که گمان برده شود آنها دوست دار تفاخرند و کار آنها را بر نوعى برترى جويى حمل کنند، من خوش ندارم که اين فکر در ذهن شما جولان و خطور  کند که مدح و ستايش را دوست دارم و از شنيدن آن لذت مى برم. من بحمدالله چنين نيستم»
نکته مهمی که در این فراز هست صالح الناس میباشد چون این خیلی مهم است که چه کسی راجع ما قضاوت کند لذا در دعاهای امام سجاد ع در صحیفیه سجادیه هست که خدایا مرا در پیش بندگان مومن نیکو بگردان.
عجب ظرفیتی داشتند امیرالمومنین ع . اولین روزی که به حکومت میرسند مردم را صدا میکنند  و میفرمایند:ازین به بعد به گونه ای که با جباران صحبت میکنید با من حق ندارید صحبت کنید و کسی حق ندارد مجیز گویی کند. هر کسی میخواهد علی را صدا کند فقط یک تعبیر مجاز هست به کار برد و آن هم عبد الله میباشد.
 امیرالمومنین ع زمانی که از او تعریف و تمجید میکردند میفرمودند : اللهم انک اعلم بی من نفسی و انا اعلم بنفسی منهم اللهم اجعلنا خیراً ممایظنون و اغفرلی بما یعملون و... : خدایا تو مرا بهتر از خودم میشناسی و من خودم را بهتر از مردم،خدایا من را از آنچه مردم گمان میکنند بهتر قرار ده و آنچه را که از من نمیدانند بر من ببخش و من را مورد مواخذه قرار نده.
وَ لَوْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ لَتَرَكْتُهُ انْحِطَاطاً( رها کردن- فرو گذاشتن)  لِلَّهِ سُبْحَانَهُ عَنْ تَنَاوُلِ                   ( رسیدن- دریافت کردن) مَا هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَظَمَةِ وَ الْكِبْرِيَاءِ، 
و  اگر و به فرض من (به مقتضاى طبيعت بشرى) مدح و ثنا را دوست مى داشتم،بازم کنار میگذاشتم  و ترک میکردم بخاطر فروتنی در برابر خدا( خودم را در برابر خدا کوچک کنم) زیرا من نیستم که شایسته تقدیر است بلکه خداست چون خداوند شایسته تر است برای دریافت  تعظیم و تجلیل و ثنا و ستایش .
و رُبَّمَا اسْتَحْلَى(استحلا از حلو: شیرین در مقابل مر= تلخ) النَّاسُ الثَّنَاءَ بَعْدَ الْبَلَاءِ( در ادبیات عرب  به معنای امتحان است اما در فارسی بمعنای مصیبت است و معنای دیگر آن در عرب ، به معنای تکلیف است)؛ 
ای بسا که برای مردم ثناو ستایش بعد از سختی ها و گرفتاری ها شیرین آید
فَلَا تُثْنُوا عَلَيَّ بِجَمِيلِ ثَنَاءٍ لِإِخْرَاجِي نَفْسِي إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ إِلَيْكُمْ مِنَ التَّقِيَّةِ ( تقوا-تکلیف ادای حقوق ) فِي حُقُوقٍ لَمْ أَفْرُغْ مِنْ أَدَائِهَا وَ فَرَائِضَ لَا بُدَّ مِنْ إِمْضَائِهَا. 
 اما (ممکن است اين امر براى شما ايرادى نداشته باشد، ولى من از شما مى خواهم که) مرا با سخنان زيباى خود به جهت اينکه در برابر خداوند و نزد شما از ترس مسئوليت الهى حقوقتان را ادا کرده ام نستاييد (چرا که) هنوز از اداى آنها به طور کامل فراغت نيافته ام و واجباتى که بر عهده دارم کاملا به مرحله اجرا در نيامده است»
بعبارت دیگر یه چیزهایی به من نگویید که من گمان کنم بدهکاری خودم را به خداو شما انجام دادم و دیگر تکلیفی نسبت بشما ندارم . لِإِخْرَاجِي نَفْسِي: مرا خارج کنید از وظایفی که هنوز در پیشگاه شما و خدا دارم 
امیرالمومنین ع میفرماید : والی نسبت به مردم تکلیف دارد و خدا دارد او را با این حق مردم امتحان میکند. اگر من حق مردم را ادا کنم طبیعی است که مردم بعنوان تشکر ثنا و ستایش مرا بگویند و ای بسا ادم ازین ثنا خوشش بیاید چرا؟ چون اصولا قدردانی و قدرشناسی حس طبیعی انسان است و گاهی این حس شیرین است. اما من از شما مى خواهم كه با وجود اینکه بشما خدمات زیادی کردم اما مرا با سخنان زيباى خود مورد ستایش قرار ندهید ، تا از عهده وظايفى كه نسبت به خدا و شما دارم بر آيم، و حقوقى كه مانده است بپردازم، و واجباتى كه بر عهده من است و بايد انجام گيرد اداء كنم.



فَلَا تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ وَ لَا تَتَحَفَّظُوا(  تحفظ: ملاحظه کردن و خود را جمع کردن ) مِنِّي بِمَا يُتَحَفَّظُ( تحفظ: ملاحظه کردن- رودرواسی داشتن)  بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ ( اهل قدرت)                              وَ لَا تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ( تصنع: فیلم بازی کردن )، 
با من آن گونه که با زمامداران ستمگر و جباران سخن گفته مى شود سخن نگوييد و آن گونه که مردم خود را در برابر حاکمان تندخو و  اهل قدرت  رودرواسی و ملاحظه  مى کنند ، با من ملاحظه و رودرواسی نکنید  و به طور تصنّعى و منافقانه با من رفتار نکنيد»; یا با من فیلم بازی نکنید .
  ( امیرالمومنین ع میفرماید : برای تمجید علی بن ابیطالب به من بگویید  عبد الله: بنده خدا  )
 و چنانكه در برابر صاحبان قدرت خود را جمع میکنید در برابر من خود را محدود نکنید  و از من رودرواسی نداشته باشید و با من راحت باشید ( هیچ دلیلی ندارد که محکوم از حکم حاکم  بیم داشته باشد ) و با ظاهر سازى با من رفتار نكنيد و مقابل من ادا درنیارید، 
وَ لَا تَظُنُّوا بِي اسْتِثْقَالًا (سختی)فِي حَقٍّ قِيلَ لِي وَ لَا الْتِمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِي، فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَوِ الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ كَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ. 
«و گمان مبريد اگر حقى به من پيشنهاد دهيد بر من گران آيد، يا در پى بزرگ نشان دادن خويشم، زيرا كسى كه شنيدن حق، يا عرضه شدن عدالت بر او مشكل باشد، عمل كردن به آن، براى او دشوارتر خواهد بود.
فَلَا تَكُفُّوا( کف= خودداری کردن – امسالک کردن)  عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَةٍ( نصیحت خیرخواهانه)  بِعَدْلٍ، فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَ لَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي، 
با توجّه به آنچه بيان کردم از گفتن سخن حقّ يا نصیحت خیرخواهانه ، خوددارى نکنيد، زيرا من (به عنوان يک انسان و نه به عنوان يک امام معصوم) خود را بالاتر از آن نمى دانم که اشتباه کنم و از خطا در کارهايم ايمن نيستم مگر اينکه خداوندى که از من قادرتر است مرا از خطا حفظ کند»;



ترجمه دیگر:
مردم کوتاهی نکنید ازینکه سخن حقی به من بگویید یا من را بی نیاز نبینید پس، از گفتن حق، يا مشورت در عدالت با من  خوددارى نكنيد، زيرا خود را برتر از آن كه اشتباه كنم و از آن ايمن باشم نمى دانم، مگر آن كه خداوند مرا حفظ فرماید و خداوند اینکار را کرده است( چون علی حق بندگی خدا را ادا کرده است). حاکمیت و مالکیت خدا بر نفس من بیشتر از خود من است( قدرت تصور خدا در من بیشتر از قدرت تصور خودم بر من است چون او خالق من است).
فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ: خود علی میگوید من بالاتر ازینکه خطا ناکننده باشم نیستم
[bookmark: _GoBack]دو کلمه در فراز فوق هست که باید به آن توجه کرد فی نفسی= ذات نفسانی انسان خطا پذیر است اما آن چیزی که به انسان  عصمت میدهد اراده خداست لذا این جمله را باید در کنار إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا  دید. یعنی اگر خدا اراده کند که این خاندان را تطهیر و مطهر کند و عاری از عصمت کند ، نفس انسان خاصیت خطا ناپذیری نداشت. در اینجا وجه انسان بودن را مطرح میکند که من بعنوان یک انسان نفسی دارم که این نفس بری از خطا نیست و اما این با اینکه خداوند به اراده خودش این نفس من را تطهیر کرده و ظرفیت خطا کنی را از من گرفته  هیچ منافاتی ندارد.
نکته دیگر اینکه برخی اوقات امیرالمومنین ع  در مقام مربی و پدر و حاکم  ، وقتی با فرزند  و مردم صحبت میکند وجه عصمت وجودی خود را کنار میگذارد تا الگویی برای دیگران بشود چون اگر قرار شد همیشه بر مبنای وجه عصمت علی ، الگو شود این عصمت وجه فرا مادی وجودش است برای اثبات حقانیتش. 
وهابیونی که عصمت ائمه را زیر سوال میبرند همین جمله امیرالمومنین ع است که  خود علی میگوید: من خود را برتر از آن كه اشتباه كنم و از آن ايمن باشم نمى دانم، و دنباله آن را نمیخوانند  بحث سر اینست که علی بن ابیطالب ظرفیت گناه کردن را داشته یا نداشته؟ حتما داشته است اگر قائل به این باشیم که ائمه و علی بن ابیطالب ظرفیت گناه کردن را نداشتند آنها نمیتوانند امام من باشند چون من بعنوان انسان در معرض گناهم اما او اصلا در معرض گناه نیست. شرط ارتباط و نسبت بین امام و مامون سنخیت است مثلا به من بگویند دنبال کسی برو که در هر قدمش 15 گام برمیدارد و من خودم نمیتوانم در هر قدم بیشتر از یک متر بردارم. حتما نعوذ بالله این خدا، خدای عادلی نیست چون جنس ما یکی نیست واینکه قرآن بسیار بر وجه مادی پیامبر خاتم اشاره دارد به این معناست که اینان هم انسانهایی هستند مثل شما  .بله حتما در عنصر امامت و نبوت مفاهیم ماورایی وجود دارد اما این مفاهیم ماورایی برای اثبات نبوت و امامت است در وجه حیات عرفی، علی بن ابیطالب انسانی است که من باید به او اقتدا کنم او یک انسان برتر است و برتر از انسان نیست در وجه اون قسمتی از وجودش که من باید  به او اقتدا کنم من قرار نیست که امام باشم و به امات امام اقتدا کنم که مثل او معجزه کنم و یا اخبار غیب کنم.
آیا ائمه ما وجه ماورایی دارند یا ندارند؟ بله بعنوان وجه اضافه بر انسان وجه ماورایی دارند اما آن چیزی که من مکلف هستم به ان اقتدا کنم وجه انسان کامل بودن آن بزرگوران است و اگر بالاتر از آن باشد نسبت امام و مامون بهم میخورد و اقتدا موضوعیت خود را از دست میدهد.
 یکی از آفات فکری دوره امامت امام صادق ع آفت فکری غلو بود ، غلویی که متاسفانه کسانیکه عنوان شیعه داشتند  پیرو مکتب اهل بیت داشتند بعنوان واکنش به ظلمی که به ائمه رفته بود ایجاد کردند. 
یکی از سران اهل شیعه مردی بنام ابوالخطاب بود که امام صادق ع با تنترین الفظ او را لعن میکند که میفرمایند: گوشت و پوست و استخوان من بری ازین ادم است چون میگوید من بالاتر از انسان هستم و شان خدایی دارم و ....
 ما هر چه خصوصیات خوب از امام میشناسیم همه را از آن خدا میدانیم امام میتواند شفا بدهد اما به اذن خدا . خداوند عزت بخش به ذات است و واسطه فیض الهی به اذن الله امام است. امام شفیع است به اذن الله. امام  برآورده کننده حاجات است به اذن الله و هیچ استقلالی امام به تنهایی از خود ندارد. 
اگر به اذن الله از جمله ها حذف شود جمله عین شرک است.امام شفیع است به اذن ا... لذا غلات را لعنت میکنند که این افراد آبروی ما را بردند و ما را به زحمت انداختند . ابوالخطالب خیلی تلاش میکند که ملاقاتی با امام صادق ع داشته باشد که امام فرمودند: خدا من و تو را زیر یک سقف جمع نکند.
 در فرمایشات امام باقر ع به جابر جعفی که در کتاب شریف کافی هست فرموده اند که: یا جابرا یکتفى من ینتحل التشیع ان یقول بحبنا اهل البیت؟ اى جابر آیا براى تشیع همین بس است که کسى ادعا کند محبت ما اهل بیت را و هر کاری دوست داشته باشد انجام دهد؟ میفرماید: از شما بالاتر ماییم که اهل بیت پیغمبر ص هستیم خدا برای ما هم برات رهایی از دوزخ را نداده است، اگر من یعنی امام باقر هم گناه بکنم خدا مرا هم عذاب میکند و حتی اگر خود رسول ا... هم گناه کند، خدا عذابش میکند. خداوند این گارانتی را به پیغمبرش هم نداده است که تو هر کار دلت میخواهد انجام بده که جایت بهشت است. لیس بین الله و بین احد قرابة، احب العباد الى الله عز و جل اتقاهم و اعملهم بطاعته، یا جابر فوالله ما یتقرب الى الله تبارک و تعالى الا بالطاعة، و ما معنا براءة من النار و لا على الله لاحد من حجة، من کان لله مطیعا فهو لنا ولى، و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو، لا تنال ولایتنا الا بالعمل و الورع. اى جابر سوگند به خدا بنده‌‏اى نمى‏تواند به خدا نزدیک گردد مگر به فرمانبردارى از اوامر او، و با ما چنین قدرت و اختیارى نیست که کسى را از آتش برى سازیم، و هیچ بنده‌‏اى بر خدا نمى‏تواند حجتى اقامه کند.کسى که مطیع خدا باشد او دوست ماست، و کسى که گناه کند او دشمن ماست، و کسى را قدرتى نیست که به ولایت ما برسد مگر به عمل صالح و اجتناب از افعال ناپسند.
پس اینکه علی بن ابیطالب ع و ائمه ما ظرفیت گناه کردن را داشتند یا نداشتند؟ بدون استثناء خداوند میفرماید: ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) و هیچ استثنایی وجود ندارد و خداوند میفرماید ما در هر کسی ظرفیت فسق و فجور و ظرفیت تقوا و پرهیزکاری هم گذاشتیم. علی اگر میخواست میتوانست معاویه شود اما علی شدن را برگزید و معاویه اگر میخواست و شرایط ژنتیکی مقدمات و موخراتش فراهم بود،  میشد علی باشد ولی معاویه شدن را برگزید . 
پس این جمله امیرالمومنین ع حتی بدون توجه به دنباله آن معنایش اینست که من فی نفسی در درونم بالاتر ازینکه اشتباه و خطا کنم ،نیستم و ظرفیت گناه را من هم دارم اما اینکه من ظرفیت گناه را دارم بمعنای اینکه من گناه میکنم نیست و دو مقوله جداست.
 یک حاکمی اگر بخواهد به مردم  ظلم کند میتواند اما این به این معنا نیست که حتما ظلم میکند و یا باید ظلم کند،ای بسا حاکمان زیادی که میتوانستند ظلم کنند اما نکردند. 
امیرالمومنین ع هم میفرمایند من هم ظرفیتش را دارم اما جهد خودشان و اخلاص در بندگی و  لطف خدا و شرایطی که خداوند برای ولایت و حجیت ائمه قرار داده آنها را در فضایی قرار میدهد که این پتانسیل بالقوه فعلیت پیدا نکند که این همان چیزی است که ما به آن عصمت گوییم.
به همان نسبت که در بندگی خدا خالص تر میشویم مقاومت و مقابله ت با شیطان با اولیا الشیطان و نفس اماره ت بیشتر میشود. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ                         ( یوسف53): خداوند به چه کسی رحم میکند؟ به کسی که دستش را در دست خدا میگذارد، هر چه بندگی ت بیشتر باشد استحقاق رحم آوری خدا نسبت به تو بیشتر میشود. علی بن ابیطالب ع و پیغمبر خدا و ائمه اطهار چون در بندگی خدا به اخلاص رسیدند . حضرت امیرالمؤمنين عليه‌السّلام مي‌فرمايند: ما رَأَيتُ شَيئاً اِلاّ وَ رَأَيتُ اللهَ قَبلَهُ وَ بَعدَهُ وَ مَعَهُ وَ فيهِ؛ «به هیچ چیز نظر نينداختم مگر آن که خدا را پیش از آن، پس از آن، همراه آن و هر چی دیدم خدا بود.
فَإِنَّمَا أَنَا وَ أَنْتُمْ عَبِيدٌ مَمْلُوكُونَ( مملوک: صاحب دار ) لِرَبٍّ لَا رَبَّ غَيْرُهُ يَمْلِكُ مِنَّا مَا لَا نَمْلِكُ مِنْ أَنْفُسِنَا وَ أَخْرَجَنَا مِمَّا كُنَّا فِيهِ إِلَى مَا صَلَحْنَا عَلَيْهِ، فَأَبْدَلَنَا بَعْدَ الضَّلَالَةِ بِالْهُدَى وَ أَعْطَانَا الْبَصِيرَةَ بَعْدَ الْعَمَى.
پس همانا من و شما بندگان تحت تملک خدایی هستیم که همه عالم ازوست  كه جز او پروردگارى نيست. او مالك ما، و مالکیت او بر ما بیش از مالکیت ما بر خویش است  ما را از آنچه بوديم خارج و بدانچه صلاح ما بود در آورد.( خدا ما را از دوران کفر به ایمان منتقل کرد با بعثت پیغمبر) به جاى گمراهى هدايت، و به جاى كورى بينايى و بصیرت به ما عطا فرمود.
ارزش این سخنان وقتی دو چندان میشود که در نظر بگیریم امیرالمومنین ع در اوج قدرت و حاکمیت این سخنان را ایراد فرمودند. تمام زیبایی دعای کمیل اینست که حاکم بزرگ امپراطوری زمان علی بن ابیطالب ع با چه ادبیاتی با پروردگار خود راز و نیاز میکند و به پهنای صورت اشک میریزد و میفرماید: الهی و ربی و سیدی و مولای من لی غیرک .... خدایا تو همه کس علی هستی و علی بی تو هیچ است و این شکوه شخصیت علی بن ابیطالب ع است که موقعیت ها حالش را دگرگون نکرد.



